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Abstract
In their sermons, Jesus Christ and the apostles often cited material from the Old Testament, 
aiming to convince the Jews that Jesus was the fulfillment of its prophecies. References 
to the Old Testament are numerous in the Gospels and other New Testament texts, but 
identifying their exact sources can be challenging. Some citations do not appear in the Old 
Testament at all, while others are cited differently, showing no clear match between the 
citation and the source. This discrepancy has sparked a significant debate between Christian 
exegetes and Bible critics. Critics argue that these differences indicate distortions within the 
Two Testaments, while Christian scholars seek to explain these discrepancies and defend 
the accuracy of the New Testament’s references to the Old Testament. However, critics 
often reject these explanations. This article scrutinizes these references and examines the 
responses from Christian theologians. The central question of this research is whether all of 
the New Testament’s references to the Old Testament can be found in the current version of 
the Old Testament. The research method is library-descriptive.
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عهد جدید و مسئله ارجاع‏ها به عهد قدیم
محمد صحاف کاشانی1

]تاریخ دریافت: 1401/12/14؛ تاریخ پذیرش: 1402/04/10[

چکیده
عیسای مسیح و رسولان در موعظه‌های خود برای یهودیان می‌کوشیدند به مطالبی از عهد قدیم استناد 
کنند؛ همچنین به یهودیان نشـان دهند عیسـای مسـیح مصداق پیشـگویی‌های عهد قدیم اسـت. با 
رجوع به اناجیل و دیگر متون عهد جدید، ارجاع‌های زیادی به عهد قدیم مشاهده می‌شود؛ اما بررسی 
مآخذ این ارجاع‌ها چند مشـکل به وجود می‌آورد؛ زیرا برخی از ارجاع‌ها اصولاً در عهد قدیم وجود ندارد 
و برخی از آنها نیز گرچه وجود دارد، متفاوت نقل شـده‌اند و بین ارجاع و منبع همسـانی دیده نمی‌شـود. 
این مسـئله تبدیل به یکی از چالش‌های اساسـی بین مفسـران مسـیحی و منتقدان بایبل شـده اسـت. 
منتقدان بایبل این تفاوت را نشانه تحریف عهدین می‌دانند و مدافعان می‌کوشند برای این ناهمسانی 
پاسخی بیابند و بتوانند پاسخ‌گوی مشکل صحت‌نداشتن ارجاع‌های عهد جدید به عهد قدیم باشند؛ 
اما منتقدان کتاب مقدس این پاسـخ‌ها را نمی‌پذیرند. این نوشـتار می‌کوشـد به بررسـی موشـکافانه این 
ارجاع‌ها بپردازد و پاسخ‌های الهی‌دانان مسیحی در این‌باره را نیز بررسی کند. پرسش اصلی تحقیق این 
است که آیا می‌توان تمامی ارجاع‌های موجود در عهد جدید به عهد قدیم را در عهد قدیم امروزی یافت؟ 

شیوه پژوهش این تحقیق، کتابخانه‌ای - توصیفی است. 
کلیدواژه‌ها: عهد جدید، عهد قدیم، ارجاع‌ها، پیشگویی.
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مقدمه 

مسـیحیان بـاور دارنـد کـه خداونـد بـرای نجـات انسـان‌ها، دو عهـد و پیمـان )Testament( با 

آنان بسـته اسـت: عهد عتیق )Old Testament( و عهد جدید )New Testament(. در عهد 

قدیم خدا پیمان گرفت برای نجات، به شریعت الهی پایبند باشد و از راه عمل به شریعت 

و احکام الهی، خود را به خداوند نزدیک کند )ارمیا، ۳۱: ۳۳(. اما با ظهور عیسـای مسـیح، 

عهد دیگری با انسـان بسـت که بر اسـاس آن، انسـان با ایمان به اینكه حضرت عیسـی پسـر 

خداست و قربانی شد تا کفاره گناهان انسان‌ها باشد،‌ نجات می‌یابد )یوحنا، 3: 16(.

از دیـدگاه کلیسـا تمـام عهدیـن کلام خداسـت؛ در »نامـه تیموتائـوس« آمـده اسـت: »تمامـی 

کتـب مقـدّس الهـام خداسـت« )دوم تیموتائـوس، 3: 16(، یوحنـا دربارۀ کـم و زیادکردن کلام 

خدا در کتاب »مکاشـفه« هشـدار می‌دهد و می‌نویسـد: »من به هر کس که کلام نبوّت این 

کتاب را می‌شنود، هشدار می‌دهم که اگر کسی چیزی بدان بیفزاید، خدا بلاهای نوشته‌شده 

در ایـن کتـاب را بـر او خواهـد افـزود. و اگـر کسـی از کلام نبـوّت ایـن کتـاب چیـزی کـم کنـد، 

خدا او را از درخت حیات و از شهر مقدّس که در این کتاب دربارۀ آنها نوشته شده است، 

بی‌نصیب خواهد کرد« )مکاشفه، 22: 18 - 19(. از این‌رو بیشتر مسیحیان سنتی معتقدند 

اناجیل امروزی دقیقاً همان کتاب‌هایی است که از طرف خداوند وحی شده است. وُرفیلد 

)Warfield( الهی‌دان انجیلی نیز معتقد اسـت نه‌تنها قسـمتی از بایبل1، بلکه تمامی آن به 

‌طور یکسـان الهامی اسـت )Warfield, 1970, p. 630(. در شـورای ترنت )کاتولیک( تصویب 

شـد تمام کسـانی که الهامی‌بودن نوشـته‌های بایبل را به طور کامل و در تمام قسـمت‌هایش 

 .)Bowden, 2005, p. 66( تأیید نکنند، از کلیسا طرد خواهند شد

که مسیح میان یهودیان خدمت خود را آغاز کرد، مسیح و رسولان همواره می‌کوشد  از‌آنجا

کننـد؛  بـا اسـتنادهای مکـرر بـه عهـد قدیـم، یهودیـان را متقاعـد بـه پیـروی از مسـیحیت 

درحقیقت مسـیحیت را به نوعی دنباله‌رو یهودیت نشـان‌ دهند؛ به همین دلیل در سراسـر 
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عهـد جدیـد ارجاع‌هـای متعددی به عهد قدیم مشـاهده می‌شـود. اما مشـکلی بـزرگ وجود 

دارد که اگر عهد قدیم به‌‌تمامی کلام خداسـت و هیچ بخشـی از آن حذف یا اضافه ‌نشـده 

و چیـزی از آن تغییـر نکـرده اسـت، چـرا برخـی از ارجاع‌های عهد جدید به عهد قدیم یافت 

نمی‌شود یا مآخذ ارجاع عهد جدید با ارجاع داده‌شده تطابق ندارد؟ و چرا در کلام خداوند 

این ناهماهنگی دیده می‌شود؟

پاسخ به این پرسش برای مسیحیان از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا در صورت تضاد 

یا استناد‌نداشتن عهد جدید به عهد قدیم، می‌تواند اعتبار و خطاناپذیری عهد جدید مورد 

تشکیک قرار بگیرد و از طرفی منتقدان نیز برای اثبات تحریف‌پذیری عهدین بر اثبات این 

مسئله پافشاری می‌کنند. 

: آیا می‌توان تمامـی ارجاع‌های موجود در عهد جدید  پرسـش‌های ایـن تحقیـق عبارت‌اند از

به عهد قدیم را در عهد قدیم امروزی یافت؟ و در مواردی که این ارجاع‌ها یافت نمی‌شود، با 

چالش حجیت کتاب مقدس چه باید کرد؟

ایـن مقالـه بـه طـور مـوردی چنـد مـورد از مهم‌تریـن مـواردی کـه ارجاع‌هـای آن در عهـد قدیـم 

یافت نمی‌شود را به گونه تحلیلی بررسی کرده است و با واژه‌یابی و مآخذیابی، دیدگاه‌های 

منتقدان و مدافعان را بررسی کرده است. 

گفتنـی اسـت ایـن موضـوع پیشـینه‌ای در زبـان فارسـی نـدارد، فقـط در لیسـت حـدود صـد 

تناقـض کتـاب عهدیـن کـه در کتـاب انیـس الاعالم تألیـف فخرالاسالم و دیگـر کتاب‌های 

انتقادی مسیحیت مطرح شده است، چند مورد از این تضادها به صورت فهرست‌وار مطرح 

کرده‌انـد؛ ولـی در زبـان انگلیسـی تحقیقـات گسـترده‌ای انجـام گرفته اسـت؛ از جملـه بروس 

 The Text of the Newکتـاب متزگـر )Metzger, Bruce( و بـارت ارمـن )Bart Ehrman( در 

Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration بـه ایـن مـوارد اشـاره کرده‌انـد. 

در ادامه برخی از مهم‌ترین ارجاع‌ها بیان می‌شوند. 



یمد قدا به عهه ارجاع‏همسئل  ودید جدعه /  35

مرای ای ازکایر

بخش زیادی از عهد قدیم را پیشگویی شکل می‌دهد و متی برای متقاعدکردن یهودیان به 

پذیرش مسیحیت، کوشید مسیح را تحقق پیشگویی‌های عهد قدیم بشناساند. یک نمونه 

را در داستان خیانت یهودای اسخریوطی می‌بینیم؛ یهودا سی سکه نقره از یهودیان گرفت 

تا مسـیح را به ایشـان نشـان دهد؛ ولی بعد از افشـای عیسـی مسـیح به کاهنان، از کردۀ خود 

پشـیمان شـد و تمام سـکه‌ها را جلوی کاهنان پرتاب کرد. کاهنان با آن سـکه‌ها تکه زمینی 

خریدند تا بیگانگانی را که در اورشلیم می‌مردند، در آن دفن کنند. متی در ادامه می‌افزاید: 

»ایـن واقعـه پیشـگویی ارمیـای )Ἰερεμίου( ]در تمامـی متـون قدیمـی اناجیـل، عبـارت بـه 

همین شکل آمده[ نبی را به انجام رسانید که فرموده بود: “آنها سی سکه نقره یعنی قیمتی را 

برداشتند که مردم اسرائیل برای او تعیین کرده بودند”« )متی، 27: 9(.

امـا چنیـن عبارتـی در کتـاب »ارمیـا« وجـود نـدارد، بلکـه عبارتـی تا حـدود نزدیک بـه این نقل 

قول در کتاب زکریاسـت؛ وقتی داسـتان دو چوپان خوب و بد را نقل می‌کند که در آن مردم 

سی‌پاره نقره به چوپان خوب به پاداش مزدش می‌دهند )زکریا، 11: 12(. متی به اشتباه سخن 

زکریا را به ارمیا نسبت داده است.

بارنـز در یادداشـت‌های خـود دربـاره کتـاب مقـدس توضیح می‌دهد ممکن اسـت ازآنجاکه 

»ارمیـا« اولیـن کتـاب از کتاب‌هـای پیامبـران اسـت و کتـاب »زکریـا« در وسـط ایـن مجموعـه 

قـرار داشـت، متـی بـه نـام اولیـن کتـاب ارجـاع داده اسـت. وی همچنیـن وقـوع خطا از سـوی 

.)Barnes' 1949, Matthew 27: 9( نسخه‌نویسان باستانی در این فراز را منتفی نمی‌داند

این توجیه که چون »ارمیا« اولین کتاب انبیاست و نقل قول به او منسوب شده است، بسیار 

دور از ذهن می‌نماید؛ زیرا در تقسیم‌بندی یهودی، مجموعه کتب انبیا بدین ترتیب است: 

1. یوشع )یهُوشوعَ(؛ 2. داوران )شُوفْطیم(؛ 3. سموئیل2 )شِموئل(؛ 4. پادشاهان3 )مِلاخیم(؛ 

5. اِشَعیا )یشَعیا(؛ 6. اِرمیا )یرمیا(؛ 7. حِزقیال )یحِزْقِل(؛ 8. کتب دوازده‌گانه. بر اساس این 
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چینش، »ارمیا« در میانۀ این مجموعه است و طبق تقسیم‌بندی مسیحی نیز »اشعیا« اولین 

کتـاب از کتاب‌هـای پیشـگویی اسـت نـه »ارمیـا«. برخـی از مترجمـان بایبـل کوشـیده‌اند در 

کتـاب »ارمیـا« چیـزی مشـابه بیابند و به عبارت‌هایی از جمله خرید مزرعه )ارمیـا، 32: 6( یا 

، پاورقی آیه متی، 27: 9(؛ ولی متی  خرید کوزه ) ارمیا، 19: 1 - 3( اشاره کنند )ترجمه هزاره نو

معتقد است ارمیا پیشگویی کرد »خرید به سی سکه نقره است، نه خرید مزرعه یا کوزه«. 

متسگر یادآور می‌شود کاتبان بعدی به دنبال یافتن راهی برای حل این اختلاف در ترجمه‌ها 

و نسخه‌هایشـان بودند تا این تناقض را رفع کنند )Metzger, 2005, p. 199–200(؛ از جمله 

ترجمه Aramaic Bible in Plain English. در ترجمه این آیه، نام »ارمیا« را حذف کرده و صرفاً 

نوشته است »آنچه نبی پیشگویی کرد« تا بتواند ناسازگاری به‌وجودآمده را رفع کند.

بسـیاری از مفسـران کتـاب مقـدس وقـوع اشـتباه را در ایـن فـراز پذیرفته‌انـد؛ از جملـه تفسـیر 

کتاب مقدس کمبریج می‌نویسـد این اشـتباه به این دلیل بود که نویسـنده با اتکا به حافظه 

خود نقل قول کرده اسـت )Ryle, 2009, Matthew 27: 9(. کتاب مطالعات کتاب مقدسـی 

ژنو نیز تأیید می‌کند کلمه ارمیا یا به سبب اشتباه نویسنده یا بی‌احتیاطی به متن افزوده شده 

است )Sproul 1995, Matthew 27: 9(. تفسیر الیکات سه توجیه برای این ناسازگاری بیان 

می‌کند: احتمال دارد نسخه‌نویسان کتاب مقدس خطا کرده باشند، ممکن است نویسنده 

 Ellicott( از حافظه نقل قول کرده باشد یا می‌توان گفت روح ارمیا به زکریا منتقل شده است

کتابـی وحیانـی و خطاناپذیـر  Matthew 27: 9, 1905)؛ ولـی ایـن نویسـندگان آیـا بایبـل را 

می‌دانند یا کتاب انسانی متکی بر حافظه و بی‌احتیاطی نویسندگان آن؟!

»قوتب دوواد یه خانۀ خدر افت و نم ناقدس ار خ دروکاهنعا ظم چه کسدوب ی؟« 

در انجیـل آمـده اسـت یهودیـان دیدنـد شـاگردان عیسـی در روز شـنبه از مزرعـه در حـال 

خوشـه‌چینی هسـتند و انجـام ایـن کار در روز شـنبه حـرام بـود؛ از ایـن‌رو بـه عیسـی اعتراض 
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ت‌ مرتکب‌ عملی‌ می‌باشند که‌ روا نیست‌؟ 25 او بدیشــان‌  می‌کنند: »اکنون‌ چــرا در روز سَبَّ

گفت‌: مگــر هرگــز نخوانده‌ایــد کــه‌ داوود چه‌ کرد چون‌ او و رفقایش‌ محتاج‌ و گرسنـه‌ بودنـد؟ 

26 چگونه‌ در ایـام‌ ابیاتار رئیـس‌ کهنـه‌ به‌ خانـه‌ خـدا درآمـده‌، نـان‌ تَقْدِمِـه‌ را خـورد که‌ خوردن‌ آن 

جز به‌ کاهنان‌ روا نیست‌ و به‌ رفقای‌ خـود نیـز داد؟« )مرقس، 2: 23 - 28(.

ع( به داستان فرار داوود از دست شائول اشاره می‌کند. در این داستان وقتی شائول  عیسی )

پادشاه قصد کشتن داوود را می‌کند، داوود می‌گریزد و در میانه راه به کاهن اعظم می‌رسد 

کن بود و از او درخواست غذا و شمشیر می‌کند؛ ولی کاهن اعظم جز نان  که در نوب سا

تقدمه4 - که مردم عادی حق خوردن آن را نداشتند - چیزی نداشت؛ از‌ این‌رو از همان نان 

از داوود پذیرایی کرد و بعدها شائول به دلیل اینکه وی به دشمن او داوود کمک کرده بود، 

کنان شهر نوب که شهر کاهنان بود را می‌کشد  کاهن اعظم را توبیخ می‌کند و وی و تمام سا

)اول سموئیل، 20 - 24(. اما بررسی این فراز عهد قدیم، مشخص می‌کند کاهن اعظم در 

«. در کتاب دوم  ک« بود، نه آن‌طور که عیسی مسیح نقل می‌کند »ابیاتار
َ
آن زمان »اَخِیمَل

ک لرزان شده، به استقبال 
َ
ک کاهن رفت. و اَخِیمَل

َ
سموئیل آمده است: »به نُوب نزد اَخِیمَل

ک کاهن گفت 
َ
داوود آمده، گفت: “چرا تنها آمدی و کسی با تو نیست؟” 2 داوود به اَخِیمَل

...« )اول سموئیل، 21: 1 - 6(.

بعـد از ملاقـات داوود بـا اخیملـک و خـوردن نـان، شـائول پادشـاه بـه جـرم کمک به دشـمن، 

اخیملک را کشـت )اول سـموئیل، 22: 17(؛ اما یکی از پسـران اخیملک به نام ابیاتار جان 

بـدر بـرد و از آنجـا گریخـت و پیـش داوود رفـت )اول سـموئیل، 22: 20( و بعـد مقـام کاهـن 

اعظـم را بـه دسـت آورد.

ــام  ــا ســرورمان، ن ــاره می‌نویســد: »ممکــن اســت مرقــس قدیــس ی تفســیر الیکــوت در این‌ب

 Ellicott,( »گرچــه هنــوز کاهــن اعظــم نشــده باشــد کاهــن مشــهورتر را ارائــه داده باشــند، ا

کاهــن اعظــم  کــه ابیاتــار  Mark 2: 26 ,1905(. عبــارت مســیح ایــن اســت: »در ایامــی 
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بــود«، »یــوم« بــه معنــای »دوره زمانــی« نیــز اســت؛ امــا متــن اصلــی مرقــس )2: 26( چنیــن 

یــه‌ای را تأییــد نمی‌کنــد. ترجمــه کلمــه بــه کلمــه آیــه این‌گونــه اســت: »در ابیاتــار کاهــن  نظر

« اســتفاده شــده  اعظــم نــان تقدمــه را خــورد«. در اینجــا از واژه ἐπὶ بــا آوای epi بــه معنای »در

ــر فــرض هــم کــه چنیــن واژه‌ای  ــدارد. ب ــام« اصــاً در متــن یونانــی وجــود ن اســت و واژه »ای

ــرا  ــت؛ زی ــی دانس ــار یک ــان ابیات ــا زم ــک را ب ــان اخیمل ــد زم ــم نمی‌ش ــاز ه ــت، ب ــود داش وج

داوود در زمانــی نــان تقدمــه را خــورده بــود کــه اخیملــک کاهــن اعظــم بــود، نــه زمانــی کــه 

ابیاتــار کاهــن اعظــم بــود.

ابیاتــار همیــار  الیکــوت همچنیــن احتمــال می‌دهــد ممکــن اســت  تفســیر مســیحی 

یــان پناه‌گرفتــنِ داوود، در جایــگاه رئیــس مأمورانــی  پــدرش اخیملــک بــوده باشــد و در جر

عمــل کــرده باشــد کــه بــه داوود نــان داده اســت؛ از ایــن‌رو گفتــه شــده اســت در زمــان ابیاتــار 

کیــد می‌کنــد در  )Ellicott, 1905, Mark 2: 26(؛ امــا بایــد توجــه داشــت عیســی مســیح تأ

زمــان ورود داوود بــه آنجــا، ابیاتــار »کاهــن اعظــم« )ἀρχιερέως =the high priest( بــوده 

اســت، نــه اینکــه همیــار کاهــن اعظــم باشــد و طبــق اول ســموئیل )21: 1-6( مشــخص 

اســت کــه ابیاتــار در آن زمــان کاهــن اعظــم نبــوده اســت.

تفســیر گیــل، توجیــه ســومی ارائــه می‌کنــد: »بــه نظــر می‌رســد کــه هــر دوی پــدر )اخیملــک( 

( دو نــام داشــته‌اند و گاهــی بــا یکــی خطــاب می‌شــدند و گاهــی بــا دیگــری؛  و پســر )ابیاتــار

بنابرایــن پــدر گاهــی ابیاتــار خطــاب می‌شــد و پســر گاهــی اخیملــک خطــاب می‌شــد« 

.)Gill, 2019, p. 18411-18414(

اسـتدلال ایـن مفسـر وجـود دو شـخص بـه نـام اخیملـک ابـن ابیاتـار و ابیاتـار ابـن اخیملـک 

است. این مفسر گویا بین نوه اخیملک که به همین نام نامیده شد و خود اخیملک خلط 

کـرده اسـت؛ زیـرا اخیملـک بـن ابیاتـار فرزنـد ابیاتـار و نوه اخیملک اسـت )دوم سـموئیل، 8: 

17(. ابیاتار به احترام پدرش، نام اخیملک را بر فرزندش گذاشت. این اخیملک نیز بعدها 
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بـه مقـام کهانـت رسـید و دو - سـه مرتبـه هـم در عهـد قدیـم از وی نـام بـرده شـده اسـت؛ امـا 

ک بن اَخیتُوب )اول سـموئیل، 22: 20( بود و 
َ
اخیملکی که نان تقدمه را به داوود داد، اَخِیمَل

 . دو - سه مرتبه از وی با نام پدرش نام برده شده است نه اخیملک بن ابیاتار

»یعقوب رد کجد افن شد، زمین ار چه کس یخیردهدوب ؟« 

یکی از ارجاع‌های نافرجام عهد جدید به عهد عتیق، داستان قبر یعقوب است که در کتاب 

»اعمال رسولان« به ماجرای دفن او اشاره شده است. برای درک این موضوع، ابتدا باید چند 

مقدمه را مرور کنیم. 

الــف( ابراهیــم مقبــره‌ای خانوادگــی خریــداری کــرد: عهــد عتیــق بیــان می‌کنــد زمانــی ســاره 

همســر  بــرای  می‌خواهــد  ابراهیــم  و  می‌کنــد  فــوت  ابرهیــم  حضــرت  محبــوب  همســر 

ی را در آن دفــن کنــد؛ ولــی چــون در فلســطین غریــب  محبوبــش یــک قبــر بخــرد و جســد و

ــه  ــرای آرامــگاه میــان خــود ب ــزد حیتی‌هــا رفــت و از آنهــا درخواســت قطعــه زمینــی ب ــود، ن ب

او بفروشــند. حیتی‌هــا پاســخ دادنــد کــه تــو ســرور مــا هســتی و مــرده خــود را در بهتریــن 

گــر راضــی هســتید کــه مُــردۀ  قبرســتان مــا دفــن کــن؛ امــا حضــرت ابراهیــم پاســخ داد: »ا

ی خــود دفــن کنــم، پــس تمنــا دارم بــه عِفــرون پســر صوحَــر بــرای مــن  خویــش را از پیــش رو

ک اوســت و در انتهــای زمینــش قــرار دارد، بــه  ــه را کــه از امــا
َ
ســفارش کنیــد تــا غــار مَکفیل

ــه بهــای کامــل بــه جهــت آرامــگاه، در نظــر شــما بــه  ــا آن را ب مــن بفروشــد. از او بخواهیــد ت

ملکیــت مــن بدهــد. عفــرون ســخن حضــرت ابراهیــم را شــنید و پاســخ داد نــه ســرورم، مــن 

ایــن زمیــن را بــه شــما می‌بخشــم؛ ولــی ابراهیــم بــاز درخواســت تــا هزینــه زمیــن را از ابراهیــم 

ــه در نزدیکــی مَمــری در حبــرون از عفــرون 
َ
بســتانند. درنهایــت ابراهیــم ایــن غــار را در مَکفیل

ی کــرد و ابراهیــم، همســرش ســارا را آن غــار دفــن نمــود«  بــه چهارصــد مثقــال نقــره خریــدار

)پیدایــش، 23: 1 - 20(. 
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پس دانستیم ابراهیم غاری را در مکفیله در شهر حبرون برای دفن همسرش سارا خریداری 

کـه خـود حضـرت ابراهیـم نیـز وفـات یافـت، پسـرانش اسـحاق و  کـرد. سـال‌ها بعـد زمانـی 

اسـماعیل او را در همیـن غـار مکفیلـه دفـن کردنـد کـه از عفـرون حتـی خریـداری کـرده بـود 

)پیدایش، 25: 9(.

که یعقوب و تمام  ع( در مقبره خانوادگی ابراهیم دفن می‌شود: بعد‌ها زمانی  ب( یعقوب )

کردند، یعقوب در زمان وفات، به پسرانش وصیت نمود:  بنی‌اسرائیل به مصر مهاجرت 

که در صحرای عفرونِ حِتّی  29من به قوم خود ملحق می‌شوم، مرا با پدرانم در مغاره‌ای 

است، دفن کنید. ۳۰ در مغاره‌ای که در صحرای مکفیله است که در مقابل ممری در زمین 

که ابراهیم آن را با آن صحرا از عفرون حتی برای ملکیت مقبره خرید.  کنعان واقع است 

۳۱ آنجا ابراهیم و زوجه‌اش، ساره را دفن کردند؛ آنجا اسحاق و زوجۀ او رفقه را دفن کردند 

که در آن است از بنی حتّ بود  و آنجا لیه را دفن نمودم. ۳۲ خرید آن صحرا و مغاره‌ای 

)پیدایش 49: 29 - 32(.

کتاب »پیدایش« بیان می‌کند مبتنی بر همین وصیت، پسران یعقوب همان‌گونه که ایشان 

را وصیـت کـرده بـود، بـرای او کردنـد: »او را به سـرزمین کنعان بردنـد و در غاری دفن کردند که 

ـه در نزدیکـی مَمـری اسـت و ابراهیـم آن را همـراه بـا زمینـش از عِفـرون حیتّـی 
َ
در زمیـن مَکفیل

، همراه  خریده بود تا ملکی برای دفن‌شدن داشته باشد. 14 و یوسف پس از خاکسپاری پدر

بـا برادرانـش و همـۀ آنـان کـه برای خاکسـپاری پدرش همراه او رفته بودند، به مصر بازگشـت« 

)پیدایش، 50: 12 - 14(.

پس تا کنون دانستیم ابراهیم یک زمین در مکفیله از عفرون حتی در شهر حبرون خریداری 

کـرد و ایـن زمیـن تبدیـل به مقبره خانوادگی حضرت ابراهیم گردید و سـاره، ابراهیم، اسـحاق 

و همسرش رفقه و لیه همسر یعقوب و درنهایت خود یعقوب در این مقبره دفن شدند. این 

منطقه امروزه با نام الخلیل یا حبرون شناخته می‌شود. 
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ج( یعقـوب زمینـی بـرای قربانـگاه خریـداری می‌کنـد: از طرفـی دیگـر بـا داسـتان دیگـری روبـرو 

هستیم؛ زمانی که یعقوب با نیرنگ مادرش رفقه، برکت را از برادرش عیسو ربود )پیدایش، 

27: 1 ـ 40(، از تـرس آنکـه بـه دسـت عیسـو کشـته نشـود، بـه فَـدّانِ اَرام نـزد دایـی خـود لابـان 

گریخت و با دو دختر دایی خودش لیه و راحیل ازدواج کرد. او بعد از بیست سال اقامت 

یادی به کنعان بازگشت و برای ملاقاتی پوزش‌خواهانه با  اجباری نزد لابان با ثروت و نسل ز

برادرش عیسو در شهر شکیم اردو زد. کتاب مقدس بیان می‌کند: »و آن قطعه زمینی را که 

خیمۀ خود را در آن زده بود از بنی‌حمور پدر شکیم، به صد قسیط خرید. و مذبحی در آنجا 

بنا نمود و آن را ایل الوهی اسرائیل نامید« )پیدایش، 33: 19 - 20(. این منطقه امروزه با نام 

نابلس شناخته می‌شود. 

، یوسـف در  د( یوسـف در زمیـن یعقـوب دفـن می‌شـود: بعـد از مهاجـرت بنی‌اسـرائیل بـه مصر

110 سـالگی وفات یافت و قبل از وفات، پسـران اسـرائیل را سـوگند داد و گفت: »و شـما باید 

استخوان‌های مرا از این مکان ببرید؛ پس یوسف در صدوده سالگی در سرزمین مصر بمرد 

و او را مومیایی کردند و در تابوت نهادند« )پیدایش، 50: 25 - 26(. 

از ایــن داســتان بیــش از چهارصدســال گذشــت و آن‌گاه کــه حضــرت موســی بنی‌اســرائیل 

را از مصــر خــارج کــرد، اســتخوان‌های یوســف را نیــز بــه همــراه بــرد؛ زیــرا یوســف پســران 

اســرائیل را ســوگند داده بــود کــه »خــدا بی‌گمــان بــه یــاری شــما خواهــد آمــد؛ پــس در آن 

ــد« )خــروج، 13: 19(. درنهایــت ایــن  ــا خــود از اینجــا ببری ــز ب هنــگام اســتخوان‌های مــرا نی

کــه یعقــوب بــه صــد قســیط )پــاره  اســتخوان‌ها را یوشــع در شــکیم و در همــان زمینــی 

ی نمــود، دفــن کــرد. در کتــاب »یوشــع« بیــان شــده اســت: »و  ــدار نقــره( از بنی‌حمــور خری

کــه‌ بنی‌اســرائیل‌ از مصــر آورده‌ بودنـــد، در شــکیم‌، در حصــۀ‌  اســتخوان‌های‌ یوســف‌ را 

، پــدر شــکیم‌ بــه‌ صــد قســیطه‌ خریــده‌  زمینــی‌ کــه‌ یعقــوب )בקֹ֛עֲיַ =ya-‘ă-qōḇ( از بنی‌حمــور

بــود، دفــن‌ کردنــد و آن ملــک‌ بنی‌یوســف‌ شــد« )یوشــع، 24: 32(.
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پس یعقوب از بنی‌‌حمور در شکیم زمینی را به صد قسیط خریداری می‌کند و چند قرن بعد 

بنی‌اسرائیل استخوان‌های یوسف را بعد از خروج از مصر در این زمین دفن می‌کند. با توجه 

به این مقدمه نتایج به‌دست‌آمده را در جدول ذیل مرور می‌کنیم.

نام قبیلۀ زمین
فروشنده

نام شخص 
کسانی که در این زمین کاربری زمیننام شهرفروشنده

دفن شدند

زمینی که ابراهیم 
خرید

حیتی‌ها
عفرون پسر 

صوحر
حبرون 

)الخلیل(
مقبره خانوادگی ابراهیم

ساره- ابراهیم- اسحاق- 
رفقه- لید- یعقوب

زمینی که یعقوب 
خرید

بنی‌حمورحموری‌ها
شکیم 
)نابلس(

یوسفمذبح برای خداوند

بعـد از مـرور ایـن مقدمـه، بـه کتـاب »اعمـال رسـولان« بـاز می‌گردیـم و می‌بینیـم در این کتاب 

بیان شـده اسـت: »یعقوب به مصر فرود آمد و در همان‌جا نیز او و پدران ما درگذشـتند؛ 16 

امّا بدن‌های آنان را به شِکیم بازآوردند و در مقبره‌ای که ابراهیم به بهای نقره از پسران حَمور 

ک سپردند« )اعمال رسولان، 7: 14 - 17(. خریده بود، به خا

»اعمال رسولان« در حال نقل داستان دفن یعقوب است و بیان می‌کند »یعقوب« به مصر فرود 

 )Συχὲμ=Sychem( و پدران ما درگذشتند؛ اما بدن‌های آنان را به شِکیم » آمد و در همان‌جا نیز »او

بازآوردند و در مقبره‌ای که ابراهیم به بهای نقره از پسران حَمور )Ἑμμὼρ=Hemmōr( خریده بود، 

به خاک سپردند )اعمال، 7: 15 - 16(. بر اساس عهد قدیم دانستیم که بدن حضرت یعقوب 

را یوسف و برادرانش به غار مکفیله در حبرون )الخلیل در جنوب اورشلیم( بازگرداندند، نه به 

شـکیم )نابلـس، شـمال کرانـه باختری(؛ بنابراین بین عهـد قدیم و عهد جدید دو اختالف در 

این‌باره وجود دارد. 
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عهد جدیدعهد قدیم محل دفن یعقوب 

چه کسی زمینی که یعقوب در 
آن دفن شد را خریداری کرد 

ابراهیم )پیدایش، 50: 12 - 14(

طبق گزارش عهد جدید ابراهیم )اعمال 
رسولان، 7: 16(

اما در عهد قدیم زمین شکیم را 
ی می‌کند نه ابراهیم  یعقوب خریدار

)پیدایش، 33: 19 - 20(.

زمین در چه شهری قرار داشت 

حبـرون )الخلیـل در جنـوب 

کرانه باختری( )پیدایش، 50: 

)14 - 12

کرانـه باختـری(  شـکیم )نابلـس، شـمال 

)اعمال رسولان، 7: 16(

زمین از چه قبیله‌ای خریداری 
شده بود 

از قبیلـه حتی )پیدایش، 50: 
)14 - 12

از قبیله بنی‌حمور )اعمال رسولان، 7: 16( 

زمین از چه شخصی خریداری 
شده بود 

)پیدایـش،  حتـی  عفریـن  از 
)14 - 12 :50

، شکیم )پادشاه(  از پسران حمور
)پیدایش، 13: 20(

و  روایـات شـفاهی  از  اختالف  ایـن  اسـت  کتـاب مقـدس معتقـد  کلیسـایی  بیـن  ترجمـه 

به‌احتمال از روایات سامری ناشی شده است )ترجمه بین کلیسایی کتاب مقدس، اعمال، 

7: 16(. تفسیر متیو هنری هم وقوع اشتباه را می‌پذیرد و می‌نویسد به‌یقین استفان برای نقل 

این داسـتان دچار عجله و خطا شـده اسـت؛ زیرا زمینی که یعقوب در آن دفن شـد، ابراهیم 

 Meyer, 1979, Acts 7:( در حبـرون از بنی‌حتـی خریـد نـه یعقـوب در شـکیم و از بنی‌حمـور

16(. تفسیر الیکوت هم وقوع تناقض بین کتاب »اعمال رسولان« با نقل کتاب »پیدایش« را 

.)Ellicott, 1905, Acts 7: 16( می‌پذیرد
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»چند نفا رزعا ضای خانداوۀا ساحقب هم صمآ ردند؟« 

بایبل بیان می‌کند هنگامی که یوسف و برادرانش در مصر یکدیگر را شناختند، یوسف از 

آنها خواست با تمامی طایفه بنی‌اسرائیل به مصر بیایند. در اینکه چند نفر به مصر آمدند، 

اختلاف دیدگاه وجود دارد.

الف( 66 نفر

کتاب »پیدایش« معتقد است تعداد افرادی که با یعقوب به مصر رفتند، 66 نفر بودند: »همۀ 

نفوسی که با یعقوب به مصر آمدند که از صُلب وی پدید شدند، سوای زنان پسران یعقوب، 

جمیعاً شصت‌وشش نفر بودند« )پیدایش، 46: 26(.

ب( هفتاد نفر 

کتـاب »تثنیـه« معتقـد اسـت تعـداد افـرادی کـه بـا یعقـوب بـه مصـر رفتند، هفتـاد نفـر بودند: 

»پدران تو با هفتاد نفر به مصر فرود شدند و اکنون یهُوَه خدایت، تو را مثل ستارگان آسمان 

کثیر کرده است« )تثنیه، 10: 22(. 

در کتـاب »خـروج« )1: 5( نیـز ذکـر شـده اسـت: »و همـۀ نفوسـی کـه از صُلـب یعقـوب پدیـد 

آمدند، هفتاد نفر )seventy = םיעִ֣בְׁשִּבְ( بودند و یوسف در مصر بود« )1: 5(.

ج( 75 نفر 

دادگاه  در  خـود  دفاعیـه  بـرای  اسـتفان  کـه  هنگامـی  رسـولان«  »اعمـال  کتـاب  در 

کـه  گفـت: »پـس یوسـف فرسـتاده، پـدر خـود یعقـوب و سـایر عیالـش را  گرفـت،  قـرار 

هفتادوپنج نفر بودند، طلبید؛ پس یعقوب به مصر فرود آمده، او و اجداد ما وفات یافتند« 

)اعمـال رسـولان،7: 12 - 15(.

 ἑβδομήκοντα πέντε. =( استفان در کتاب »اعمال رسولان« می‌گوید یعقوب با هفتادوپنج

seventy-five( نفر از بستگانش از کنعان به مصر آمدند. 
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د( 75 نفر با اختلاف در جزئیات با نسخه عبری

گـزارش دیگـری دربـاره افـرادی که از خاندان یعقوب به مصر مهاجرت کردند وجـود دارد و آن 

هم گزارش نسـخه سـپتواجنت5 اسـت. در این نسـخه آمار کلی ارائه نمی‌شـود؛ ولی اسـامی 

افرادی که از بنی‌اسـرائیل به مصر آمدند را به‌تفصیل بیان می‌کند؛ همچنین در این نسـخه 

قرائت متفاوتی از داستان اولاد یعقوب که به مصر آمدند ارائه می‌شود6 که هم از نظر تعداد و 

هم از نظر اسامی افراد با نسخه عبری متفاوت است.

طبــق شــمارش نســخه ســپتواجنت در کتــاب »پیدایــش« )46: 8 – 27( تعــداد فرزنــدان 

یعقــوب بــه ایــن ترتیــب اســت: 33 نفــر )اولاد لیــه(+ 16نفــر )اولاد زلفــه( + 18 نفــر )اولاد 

. ایــن تعــداد شــامل هشــت نفــر یوســف و فرزندانــش  راحیــل( + 7 نفــر )اولاد بلهــه( = 74 نفــر

می‌شــد کــه در مصــر بودنــد و 66 نفــر کــه بــا یعقــوب بــه مصــر آمدنــد. گرچــه تعــداد فرزنــدان 

و نوه‌هــای یوســف را به‌کلــی هفــت نفــر می‌شــمارد، در ادامــه )پیدایــش، 46: 27( می‌گویــد 

تعــداد فرزنــدان یوســف نــه نفــر بودنــد )گویــا دو فرزنــد یوســف بی‌نــام هســتند و در ایــن 

گــر دو فرزنــد یهــودا بــه نــام عیــر و اونــان کــه در کنعــان مــرده بودند  شــمارش اضافــه شــدند( و ا

را کــم کنیــم و خــود یعقــوب را هــم اضافــه کنیــم، تعــداد کل خانــدان یعقــوب کــه بــه مصــر 

آمدنــد، 75 نفــر می‌شــود. البتــه بایــد توجــه داشــت نســخه ســپتواجنت نــام یکــی از فرزنــدان 

بنیامیــن بــه نــام حُفیــم را از قلــم انداختــه اســت؛ در نســخه عبــری بنیامیــن، ده فرزنــد دارد و 

در نســخه ســپتواجنت نُــه فرزنــد و نــوه. 

کتــاب  می‌دهنــد  پاســخ  مســیحی  مدافعــان  از  برخــی  ناهماهنگــی،  ایــن  توجیــه  بــرای 

کــه از نســل یعقــوب بودنــد و همــراه او بــه مصــر  »اعمــال رســولان« تعــداد خانواده‌هایــی 

مهاجــرت کردنــد را بیــان می‌کنــد. درواقــع تعــداد سرپرســتان خانواده‌هــا )یعقــوب، پســرانش، 

ــرانش( را  ــای پس ــاید داماده ــد و ش ــی می‌کردن ــا او زندگ ــه ب ــش ک ــرانش، دامادهای ــران پس پس
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ــوب بودنــد )پســران و  ــل یعق ــه از نس ــرانی ک ــداد پس ذکــر می‌کنــد؛ امــا کتــاب »پیدایــش« تع

پســران پســران یعقــوب( و خــود یعقــوب را گــزارش می‌دهــد. در کتــاب »پیدایــش«، یوســف 

و دو پســرش شــمارش می‌شــوند، ولــی دختــران یعقــوب شــمارش نشــده‌اند؛ امــا در کتــاب 

»اعمــال رســولان« یوســف و فرزندانــش شــمارش نمی‌شــوند و دختــران یعقــوب )داماد‌هــا( 

.)Smith, 2013, p. 17( شــمرده می‌شــوند

ایــن پاســخ بــا متــن کتــاب مقــدس ســازگاری نــدارد. اینکــه در شــمارش کتــاب »پیدایــش« 

دختــران بــه حســاب نیامده‌انــد، ولــی در »اعمــال رســولان« دختــران در شــمارش لحــاظ 

شــده‌اند، بــا نقــل مســتقیم »پیدایــش« ســازگاری نــدارد؛ زیــرا عبــارت ســفر »پیدایــش« چنــد 

کیــد می‌کنــد یعقــوب بــا تمامــی فرزندانــش )و بــا تصریــح دختــران( از کنعــان بــه مصــر  بــار تأ

مهاجــرت کــرد؛ از جملــه بیــان می‌کنــد: »و اســرائیل بــا هرچــه داشــت، کــوچ کــرده ... یعقــوب 

و اطفــال و زنــان خویــش را بــر ارابه‌هایــی کــه فرعــون بــرای آوردن او فرســتاده بــود، برداشــتند ... 

و یعقــوب بــا تمامــی ذریــت خــود بــه مصــر آمدنــد. و پســران و پســرانِ پســران خــود را بــا خــود، و 

دختــران و دختــرانِ پســران خــود را، و تمامــی ذریــت خویــش را بــه همراهــی خود به مصــر آورد« 

ــش، 46: 1 - 7(.  )پیدای

کیــد می‌کنــد در شــمارش، دختــران را نیــز بــه حســاب  افــزون بــر ایــن،‌ در جــای دیگــری نیــز تأ

ــه  ــه ک ــران لی ــد پس ــد: »اینان‌ان ــد می‌کن کی ــش« )46: 15( تأ ــه در »پیدای ــت؛ چنان‌ک آورده اس

آنهــا را بــا دختــر خــود دینــه، در فــدّان ارام بــرای یعقــوب زایید. همۀ نفوس پســران و دخترانش 

سی‌و‌ســه نفــر بودنــد« یــا در شــماره نســل جــاد، دختــر وی ســاره را نیــز در شــمارش مــی‌آورد 

گــر بخواهیــم بگوییــم در شــمارش »اعمــال رســولان«، زنــان و  )پیدایــش، 46: 17(. همچنیــن ا

عروســان نیــز محاســبه شــدند، دســت‌کم بایــد یــازده عــروس و ســه زن یعقــوب را بــه جمــع 66 

نفــر پیدایــش بیفزاییــم و در ایــن صــورت تعــداد کاروان بــه 80 نفــر افزایــش می‌یابــد. 
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راشی - مفسر بزرگ یهودی - می‌نویسد رقم ارائه‌شده در »پیدایش« )46: 26(، مربوط به زمان 

شروع حرکت از کنعان است؛ اما بعد افرادی به آنها پیوستند و نفوسی که از خانۀ یعقوب به 

مصر وارد شدند، هفتاد نفر بودند. این سخن راشی، با آیه »تثنیه« )10: 22( نیز مطابقت می‌کند 

.) Yitzhaki, 1998, Genesis 46: 26( که تعداد افرادی وارد شده به مصر را 70 نفر می‌داند

باید بررسی کرد که آیا می‌توان نقل 66 نفر را برای شروع حرکت از کنعان و هفتاد را برای زمان 

رسـیدن بـه مصـر در نظـر گرفـت؟ ظاهـر متن »پیدایش« - همه نفوسـی که بـا یعقوب به مصر 

»آمدنـد« )پیدایـش، 46: 26( - و ایـن عبـارت نشـان می‌دهـد که دربارۀ شـمارش افراد هنگام 

ورود به مصر است نه هنگام خروج از کنعان. 

افـزون بـر ناسـازگاری موجـود بیـن تعـداد افـرادی کـه بـه مصـر آمدنـد، اشـکال دیگـری نیـز در 

این‌باره وجود دارد؛ مطابق نقل »خروج«، همه نفوسی که از صلب یعقوب پدید آمدند، هفتاد 

نفـر بودنـد )خـروج، 1: 5( و از ایـن تعـداد 33 نفـر از نسـل لیـه، 16 نفـر از نسـل زلفـه، 14 نفـر از 

راحیل و 7 نفر از نسل بلهه به دنیا آمدند. با توجه به اینکه یوسف و دو فرزند یوسف در مصر 

بودند، تنها 66 نفر از ایشـان یعقوب را در مهاجرت همراهی کردند؛ اما نویسـنده »پیدایش« 

به این نکته توجه نکرده بود که دو فرزند یهودا به نام عیر و اونان قبلاً در کنعان از دنیا رفتند 

)پیدایـش، 46: 12( و طبعـاً در ایـن سـفر نبودنـد؛ بنابرایـن تعداد فرزندان یعقوب در این سـفر 

به 64 نفر کاهش پیدا می‌کند. اصولاً آنها به هفتاد نفر نمی‌رسیدند که بخواهند در این سفر 

همراه یعقوب باشند؛ چه اینکه بخواهند 75 نفر باشند.

تفسـیر کاربـردی عهـد قدیـم ذیـل »اعمـال« )۷: ۱۴( می‌نویسـد: »اسـتیفان می‌گوید کـه در آن 

زمان خانواده همراه یعقوب به هفتادوپنج نفر بالغ می‌شدند. اساس شمارش او بر پایه نسخه 

سـپتواجنت کتـاب عهـد قدیـم بـود که پنج تن از نوه‌ها و نتیجه‌های یوسـف نیـز به جمع آن 

اضافه شده بوده است« )تفسیر کاربردی عهد قدیم، ذیل اعمال، ۷: ۱۴(.
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باید در نظر داشت در نسخه سپتواجنت آمده است تمام کسانی که از خاندان یعقوب با 

یوسف به مصر آمدند، 75 نفر بودند و در این شمارش تعداد فرزندان یوسف را هفت نفر 

کید می‌کند  می‌شمارد تا درنتیجه تعداد را به 75 نفر برساند؛ ولی در »اعمال رسولان« تأ

یوسف خاندان پدرش یعقوب را از کنعان به مصر »فراخواند«. این عبارت بیشتر با شمارش 

آنها در هنگام حرکت تطابق دارد و طبعاً یوسف و فرزندانش در شمارش محسوب نشده‌اند؛ 

زیرا فرزندان و نوه و نتیجه‌های یوسف اصولاً در کنعان نبودند تا بخواهند به مصر دعوت 

شوند. طبعاً این هفتادوپنج نفر باید در کنعان باشند که یوسف آنها را طلبیده باشد؛ افزون 

بر اینکه یوسف در زمان دعوت از بنی‌اسرائیل برای سفر به مصر هنوز نوه‌دار نشده بود؛ 

زیرا او هنوز چندی نبود که ازدواج کرده بود. او قبل از شروع قحطی، صاحب دو فرزند شد 

)پیدایش، 41: 50( و در سال دوم قحطی یوسف خود را به برادرانش شناساند )پیدایش، 45: 

6( و یعقوب و بنی‌اسرائیل از کنعان به مصر مهاجرت کردند. درنتیجه اصولاً فرزندان یوسف 

هنگام ورود کاروان بنی‌اسرائیل به مصر سه الی چهار سال بیشتر نداشتند و نمی‌توانست 

نوه یا نتیجه داشته باشد که بخواهیم بگوییم آمار 75 نفر »اعمال رسولان« مطابق با نسخه 

سپتواجنت کتاب »پیدایش« است؛ زیرا در نسخه سپتواجنت »پیدایش« با احتساب نُه 

، تعدادشان به 75 نفر رسیده است؛  فرزند و نوه یوسف و خود یوسف درمجموع ده نفر

از این‌رو امکان تطابق یا الگوگیری اعمال از نسخه سپتواجنت از اساس منتفی است. 

»عیسا یز نرصاه«

متی در نقل دوران کودکی عیسی می‌نویسد عیسی با همراه مادر و ناپدری‌اش بعد از تولد 

به مصر فرار کردند و بعد از چندی هیرودیس وفات یافت. فرشته‌ای در خواب به آنها گفت 

به زمین اسرائیل برگردید: »اما چون‌ هیرودیس‌ وفات‌ یافت‌،... پس‌ برخاسته‌، طفل‌ و مادر او 

ده‌ای‌ مسمّی‌' 
ْ
را برداشت‌ و به‌ زمین‌ اسرائیل‌ آمد ... و به‌ نواحی‌ جلیل‌ برگشت‌. و آمده‌ در بَل
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کن‌ شـد، تا آنچه به‌ زبان‌ انبیا گفته‌ شـده‌ بود تمام‌ شـود که‌ “به‌ ناصری‌ خوانده‌  به‌ ناصره‌ سـا

خواهد شد”« )متی، 2: 19 - 23(.

متی در این متن می‌گوید آنها به مصر برگشتند تا پیشگویی ‌که به زبان انبیا بیان شده او به 

ناصری )Ναζωραῖος( خوانده خواهد شد. تحقق یابد. 

در انجیـل یوحنـا نیـز مذاکـره بیـن دو تـن از یهودیـان را بیان می‌کنـد و در این مذاکره فیلپس 

به نتنائیل می‌گوید: »آن‌کس را که موسـی در تورات بدو اشـاره کرده و پیامبران نیز درباره‌اش 

نوشته‌اند، یافته‌ایم! او عیسی پسر یوسف، از شهر ناصره است!« )یوحنا، 1: 45(؛ در‌حالی‌که 

در هیـچ کجـای تـورات و عهـد قدیـم بـه شـخصی از ناصـره یـا عیسـای ناصـری اشـاره نشـده 

است. ترجمه بین کلیسایی کتاب مقدس بیان می‌کند نمی‌توان مشخص کرد متی دقیقاً 

به کدام عبارت از کتاب‌های پیامبران اشاره می‌کند )کتاب مقدس ترسایان، متی، 2: 23(.

جالب اینجاست که در عهد قدیم نه‌تنها به آمدن پیامبری از ناصره اشاره نشده است، اتفاقاً 

ناصری‌بودن شـخص دلیل بر عدم نبوت وی شـمرده می‌شـد. در انجیل یوحنا، یهودیانی که 

اشـراف خوبـی بـه پیشـگویی‌های عهـد قدیـم داشـتند، معتقد بودند مسـیح از جلیـل )ناصره 

شهری در منطقه جلیل است )لوقا، 1: 26 و لوقا، 2: 39(( ظهور پیدا نمی‌کند و از اینکه پیامبری 

از منطقـه جلیـل ظهـور پیدا کند، تعجب می‌کنند و زمانی که عیسـی در روز عیـد یهودیان در 

اورشلیم شروع به دعوت می‌کند، مردم درباره او دودسته می‌شوند؛ برخی معتقدند او »همان 

نبی« وعده‌داده‌شده در تورات است و برخی می‌گویند خیر او »مسیح« است. نیز در پاسخ به 

گروه دوم عده‌ای گفتند مگر مسـیح از جلیل ظهور پیدا می‌کند؟ )یوحنا، 7: 41(. بعد از این 

ماجرا وقتی نگهبانان معبد داستان واقعه را برای بزرگان فریسیان بازگو می‌کنند، آنها می‌خواهند 

مسـیح را دسـتگیر کنند. نیقودیموس - یکی از اعضای شـورا - که در پنهان به مسـیح ایمان 

داشت، از بزرگان یهود می‌پرسد چرا قبل از اینکه سخنانش را بشنوید، می‌خواهید او را محکوم 

کنید؟ در اینجا بزرگان یهود به وی می‌گویند »مگر تو نیز جلیلی هستی؟ تحقیق کن و ببین 
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هیچ پیامبری از جلیل برنخاسته است« )یوحنا، 7: 51(. در این دو فراز به‌روشنی تصریح شده 

است نباید هیچ نوع پیشگویی‌ مبنی بر اینکه پیامبری از منطقه جلیل یا شهر ناصره در عهد 

قدیم وجود داشته باشد؛ همچنین مطابق داده‌های انجیل یوحنا، انتساب مسیح به ناصره 

اتفاقاً دلیلی بر نپذیرفتن ادعای او دانسته می‌شد نه اینکه دلیلی بر صدق مدعای وی؛ پس 

چگونه یوحنا مدعی است آنچه به‌ زبان‌ انبیا گفته‌ شده‌ بود تمام‌ شود که »به‌ ناصری‌ خوانده‌ 

خواهد شد« )متی، 2: 19 - 23(. این مسئله یکی از نقاط مبهم عهد جدید است.

نتیجه

نویسـندگان عهـد جدید بیشـتر متونشـان را بـرای مخاطبان یهـودی می‌نوشـتند؛ از این‌رو به 

یادی دارند که گرچه بسیاری از ارجاع‌های عهد جدید به متون عهد  عهد قدیم ارجاع‌های ز

قدیم در این کتاب‌ها یافت می‌شود، محققان کتاب مقدس دربارۀ یافتن برخی از ارجاع‌های 

عهـد جدیـد بـه متـون عهـد قدیـم به چالـش افتاده‌انـد و گروهی از ایـن محققان اذعـان دارند 

یافتـن برخـی از ایـن ارجاع‌هـا در عهـد قدیـم امکان‌پذیـر نیسـت و حتـی بـا تضادهایـی نیـز 

روبروست. از طرفی گروهی تلاش می‌کنند تا به گونه‌ای این چالش را رفع کنند.

در مواجهـه بـا ایـن مشـکلات، برخـی از الهی‌دانـان مسـیحی وجـود خطـا در کتـاب مقـدس 

را پذیرفتنـد؛ ولـی آن را مداخلـه عمـدی خداونـد می‌داننـد. یوحنـای زرین‌دهـان - اسـقف 

قسطنطنیه - می‌‌گوید: »بسیار می‎شود که اختلاف انجیل‌نویسان را مطرح می‎کنند؛ ولی این 

قطعاً دلیل محکمی بر حقانیت آنهاسـت. اگر آنان در مورد همه جزئیات و زمان و مکان و 

واژه‌ها با یکدیگر توافق می‎کردند، دشمنانشـان سـخنان هیچ‌یک از آنان را باور نمی‎کردند و 

می‎پنداشـتند که این نوشـته‏ها حاصل توافق آن انسان‌هاسـت و آن توافق را زاییده حقیقت 

محـض نمی‎دانسـتند. درواقـع همیـن ناهماهنگـی در اندکـی جزئیـات، بدگمانـی را از آن 

، 1384: ج 3، ص 74(. نویسندگان دور می‎کند و اعتبار ایشان را به اثبات می‎رساند« )پیترز
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پاپ پیوس دوازدهم وجود این اختلافات را نقشـه خداوند می‌داند و می‌نویسـد: »خدا خواسـته 

است این مشکلات در بایبل وجود داشته باشد تا ما بر خواندن اصرار کنیم و با رغبت بیشتری 

.)Sri, “1995” Pdf( »آنها را موشکافی کنیم تا به شیوه‌ای سالم، محدودیت‌های خویش را دریابیم

در مقابـل جـان وسـلی معتقـد اسـت حتـی وجـود یـک خطا در کتـاب مقدس حجیـت آن را 

زیـر سـؤال می‌بـرد. وی می‌گویـد: »آیـا اگـر بپذیریم که یـک خطا در کتاب مقدس وجـود دارد، 

یابد که کتاب مقدس  حجیت تمام کتاب مقدس را به لرزه درنیاورده‌ایم؟ فرد مسیحی اگر در

در مـوردی او را واگـذارده، دیگـر نمی‌توانـد مطمئـن باشـد کـه در بقیه موارد نیـز او را وانخواهد 

گـذارد« )Foos, 2000”, p. 94(. بـه نظـر می‌رسـد ایـن مـوارد می‌توانـد گزارش‌هـای متعـددی از 

وقوع خطا در تحریر بایبل باشد؛ درنتیجه نسخه‌ای از بایبل که دارای خطا نیست، به دست 

ما نرسیده است و نسخه موجود نیز دارای خطاست. 

پی‌نوشت‌ها
Bible .1بایبــل یــا کتــاب مقــدس مجموعــه‌ای از عهــد عتیــق و عهــد جدیــد اســت کــه کتــاب مقــدس 

ــد. ــمار می‌آی ــه ش ــیحیان ب مس

2. شامل کتاب اول و دوم سموئیل طبق چینش مسیحی.

3. شامل کتاب اول و دوم پادشاهان طبق چینش مسیحی.

ی میــز طلایــی نــان تقدمــه  4. در هــر ســبت، کاهــن اعظــم بایــد ۱۲قــرص نــان تــازه بــه همــراه کنــدر بــر رو

یــان، ۲۴: ۴ - ۸.(. می‌گذاشــت )لاو

5. بعــد از کشورگشــایی‌های اســکندر مقدونــی و رسمی‌شــدن زبــان یونانــی، بطلمیــوس دوم بــا اســتخدام 

72 عالــم یهــودی کــه بــه زبــان یونانــی و عبــری مســلط بودنــد، عهــد عتیــق را از عبــری بــه یونانــی ترجمه 

کــرد کــه بــه آن ترجمــه هفتــاد شــیخ یــا ســبعینیه )Septuaginta( می‌‌گوینــد. نســخه‌های ســینایی، 

ــر  ــزون ب ــی اف ــه کتاب‌های ــن ترجم ــد. در ای ــن ترجمه‌ان ــده از اي ــون باقی‌مان یه، مت ــکندر ــی و اس واتیکان

یفــا نامیدنــد. ی وجــود دارد کــه آنهــا را اپوکر نســخه ماســور
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کتاب‌نماه
، اف. ئی )1384 ش(؛ یهودیت، مسـیحیت و اسالم؛ ترجمه: حسـین توفیقی؛ قم: مرکز مطالعات و  پیترز

تحقیقات ادیان و مذاهب، 
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These the sons of Balla, whom Laban gave to his daughter Rachel, who bore these to 

Jacob; all the souls, seven. And all the souls that came with Jacob into Egypt, who came 
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یمد قدا به عهه ارجاع‏همسئل  ودید جدعه /  53

Gill, John.( 2019.) «John Gill’s exposition of the entire Bible.freegrace. 

Metzger. Bruce M, Ehrman . Bart D(2005)  .The Text of the New Testament: Its Transmission, 

Corruption, and Restoration .Oxford University Press

John Edmunds, (2013) The seven sayings of Christ on the cross Nabu Press.

Meyer, Heinrich and August Wilhelm,( 1979.) Meyer›s commentary on the New Testament, 

Alpha Publications, 

Ryle, Herbert Edward,( , 2009) Cambridge Bible for Schools and Colleges, BiblioBazaar.

Smith, J., Chowdhry, A., Jepson, T., & Schaeffer, J.( 2013) The Charge of Contradiction.

Spence-Jones, H. D. M. (1884). The pulpit commentary (Vol. 13). Anson DF Randolph.

Sproul, R. C,( 1995) Holy Bible: New Geneva Study Bible. Thomas Nelson Inc. 

Sri, Edward P.,( 1999) “Taking God at His Word: A Catholic Understanding of Biblical 

Inerrancy”, Catholics United for the Faite Inc,.

Warfield, Benjamin Breckinridge, Samuel G. Craig, and Cornelius Van Til.( 1970.) The 

inspiration and authority of the Bible. Presbyterian and Reformed Publishing Company, 

Yitzhaki, Shlomo (Rashi),( 1998) the Torah with Rashi›s Commentary, Artscroll/ Mesorah 

Publications,.

References
Barnes, Albet. 1949. Barnes’ New Testament Notes. Grand Rapids: Baker Book House.

Bowden, John. 2005. Christianity: the complete guide. London: Continuum. 

Collins, Raymond F. 2006. Sacra Pagina. Collegeville, MN: Liturgical Press. 

de Vries, P. 2011. “The Cradle, the Cross and the Crown: An Introduction to the New Testament 

[Bespreking van: AJ Köstenberger, LS Kellum (2009) The Cradle, the Cross and the 

Crown: An Introduction to the New Testament].” Ecclesia 102, no. 11: 85-86.

Edmunds, John. 2013. The seven sayings of Christ on the cross. Charleston, SC: Nabu Press.

Ellicott, Charles John. 1905. A Bible commentary for English readers. London: Cassell.



54 / پژوهش‌هایایدا نی، سالاود زدهم، شمراهب یست و سوم

Foos, H. D., and L. P. Patterson. 2000. “The revelation, inspiration, and inerrancy of the 

Bible.” In The fundamentals for the twenty-first century: Examining the crucial issues of 

the Christian faith, edited by Mal Couch, 85-109. Grand Rapids, MI: Kregel Academic.

Gill, John. 2019. John Gill’s exposition of the entire Bible. Greenbrier, AR: Free Grace Press. 

Kitāb muqaddas. 2015. Translated by Hezareh Naw. London: Ilam Publications.

Kitāb-i muqaddas-i tarsāyān. 2015. Iran Catholic Website. http://irancatholic.com.

Metzger, Bruce M. and Bart Ehrman. 2005)  .The Text of the New Testament: Its Transmission, 

Corruption, and Restoration. Oxford: Oxford University Press

Meyer, Heinrich and August Wilhelm. 1979. Meyer’s commentary on the New Testament. N.p.: 

Alpha Publications.

Peters, Francis E. 1384 Sh. Yahūdiyyat, Masīḥiyyat va Islām. Translated into Persian by Hossein 

Tofighi. Qom: Center for Research and Study on Religions and Denominations.

Ryle, Herbert Edward. 2009. Cambridge Bible for Schools and Colleges. Charleston, SC: BiblioBazaar.

Smith, Jay, Alex Chowdhry, Toby Jepson, and James Schaeffer. 2013. The Charge of 

Contradiction. N.p.

Spence-Jones, Henry Donald Maurice. 1884. The pulpit commentary. Vol. 13. New York: 

Anson DF Randolph.

Sproul, R. C. 1995. Holy Bible: New Geneva Study Bible. Nashville, TN: Thomas Nelson Inc. 

Sri, Edward P. 1999. Taking God at His Word: A Catholic Understanding of Biblical Inerrancy. 

Hopedale, OH: Catholics United for the Faith Inc.

Tafsīr-i kārburdī-yi ʿ ahd-i qadīm. n.d. Translated by Davood Kazemian. David C. Cook. https://

www.razgah.com.

Warfield, Benjamin Breckinridge, Samuel G. Craig, and Cornelius Van Til. 1970. The inspiration 

and authority of the Bible. Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Company.

Yitzhaki, Shlomo (Rashi). 1998. The Torah with Rashi’s Commentary. New York: ArtScroll.


